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  چكيده
كند. افعال سبك سمناني داراي نظام صرفي زبان سمناني نقش اساسي در رمزگذاري و بازنمايي معني ايفا مي

هاي اساسي ها سهم مهمي در بازنمايي معني دارند. پرسشپيشوندهاي اشتقاقي متنوعي هستند كه هريك از آن

ي در بازنمايي فضاي معنايي افعال سبك پژوهش حاضر عبارت است از: پيشوندهاي اشتقاقي اساساً چه نقش

هاي افعال سبك در زبان سمناني دارند؟ آيا پيشوندهاي اشتقاقي در ايجاد تمايز معنايي درون هريك از ساخت

كنند؟ چه ارتباطي بين پيشوندهاي اشتقاقي و جزاير معنايي افعال سبك وجود دارد؟ پيكرة پژوهش نقش ايفا مي

گويشور زبان سمناني است كه افعال  50نامة گويش سمناني و گفتار مناني، واژهشامل چند كتاب به زبان س

) از اين پيكره استخراج bū-kkūwātiyún) و بوكوآتيون(b(e)-et-iyún)، بتيون (kerd-iyúnسبك كرديون (

ايي دهد كه پيشوندهاي اشتقاقي افعال سبك مذكور نقش مهمي در بازنمهاي پژوهش نشان مياند. دادهشده

بندي افعال مركب است. همچنين نتايج جزاير معنايي دارند و درحقيقت نقش عمدة چنين پيشوندهايي در حوزه

پژوهش حاكي از آن است كه در برخي موارد تشابه معنايي نسبي بين برخي پيشوندهاي افعال سبك وجود 

هاي اشتقاقي افعال سبك باعث تدقيق توان دريافت كه حتي در چنين مواردي پيشونددارد؛ اما با نگاه دقيق مي

دهد كه پيشوندهاي افعال سبك نقش اساسي در هاي پژوهش نشان ميشوند. همچنين دادهتمايز معنايي مي

رود و كار ميانتخاب جزء غيرفعلي دارند و اغلب جزء غيرفعلي افعال مركب تنها با يكي از مشتقات فعل سبك به

ها متفاوت  رود؛ اما معناي آنكار ميجزء غيرفعلي با مشتقات يك فعل سبك به توان يافت كهموارد نادري را مي

است. هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي كاركردهاي پيشوندهاي اشتقاقي افعال سبك كرديون، بتيون و 

  بوكوواتيون در زبان سمناني است. 

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  136-103، صص1396بهمن و اسفند )، 41(پياپي  6، ش8د
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ايي، جزاير معنايي، زبان سمناني، افعال سبك، پيشوندهاي اشتقاقي، فضاي معن هاي كليدي:واژه

  شناسي.صرف، معني
 

  . مقدمه1
هاي ايراني هاي زبانهاي اصيل ايراني است كه بسياري از ويژگيگويش سمناني يكي از گويش

باستان را در خود حفظ كرده است. سه ويژگي مهم اين گويش كنايي، جنس و حالت هستند 

هاي اين  هاي ايراني و در بين زبان ن). گويش سمناني جزو شاخة غربي زبا297: 1384(كلباسي، 

بندي تاريخي، اين  هاي مركزي ايران است. از نظر طبقه شاخه متعلق به نواحي شمالي لهجه

هاي ايراني باستان و ميانه بوده و بسياري از  فاصل بين زبان گويش اصيل متعلق به حد

حفظ كرده است هاي باستان ازجمله كنايي، جنس و حالت را در خود  هاي زبان ويژگي

كار صرفي و). افعال مركب در زبان سمناني معمولاً از طريق دو ساز1015: 1389(داوري،

هايي به زبان  شوند. نگارندگان با بررسي پيكرة متني شامل كتاب تركيب و انضمام ساخته مي

نامة گويش سمناني (جواهري و پژوم گويشور سمناني و واژه 50سمناني، گفتار حدود 

فعل ساده است. همچنين بررسي پيكرة متني  335ي) دريافتند كه زبان سمناني داراي شريعت

دهد كه بسامد مصداقي افعال سبك كرديون، هاكرديون، واكرديون، بوكواتيون، بتيون نشان مي

توان مورد است. بنابراين مي 229مورد و  312مورد،  139مورد،  433مورد،  989ترتيب به

سامدترين فعل سبك در زبان سمناني كرديون است. نگارندگان با مطالعة نتيجه گرفت كه پرب

اند كه افعال سبك كرديون، بتيون و كوواتيون افعال مركب زبان سمناني به اين نكته پي برده

توان هريك از افعال مركب را داراي پيشوندهاي متنوعي هستند. براساس دستور ساختي مي

هاي كه داراي صورت و معنا هستند. صورت شامل ويژگي عنوان يك ساخت در نظر گرفتبه

نحوي، واجي و صرفي و همچنين معنا شامل معناي معناشناختي، كاربردشناختي و گفتماني 

است؛ بنابراين حضور پيشوندهاي اشتقاقي متفاوت در هريك از افعال سبك مذكور از منظر 

ود كه پيشوندهاي اشتقاقي اساساً شگيري اين مسئله در ذهن منجر ميدستور ساختي به شكل

چه نقشي در بازنمايي فضاي معنايي افعال سبك در زبان سمناني دارند. آيا پيشوندهاي 

كنند؟ چه هاي افعال سبك نقش ايفا مياشتقاقي در ايجاد تمايز معنايي درون هريك از ساخت

هاي مذكور ؟ پرسشارتباطي بين پيشوندهاي اشتقاقي و جزاير معنايي افعال سبك وجود دارد



    1396 بهمن و اسفند)، 41(پياپي  6، شمارة 8دورة                                                             جستارهاي زباني

 

105 

مستلزم ترسيم فضاي معنايي و همچنين تعيين جزاير معنايي براي هريك از افعال سبك است 

  اي بين پيشوندهاي اشتقاقي و جزاير معنايي وجود دارد.تا مشخص شود كه چه رابطه

  

  . پيشينة تحقيق2

به مقولة افعال شناسان با علايق نظري گوناگون دستورنويسان ايراني و غيرايراني و زبان

تواند اند . دستاوردهاي تحقيقات اين پژوهشگران ميمركب فارسي توجه و آن را توصيف كرده

سهم مهمي در توصيف و تحليل فعل مركب گويش سمناني و همچنين تبيين ساختار معنايي 

) عنوان كرده است كه در زيرمجموعة 149: 1388افعال سبك آن داشته باشد. دبيرمقدم (

شدة فعل اند، جزء فعلي صورت واژياز افعال مركبي كه به شيوة تركيب حاصل شده وسيعي

 2) به پيروي از بينيك183: همانكند. وي (ايفاي نقش مي 1عنوان نشانة نوع عمل ساده است كه به

و نوع عمل را  3شدن) بين نمود و نوع عمل تمايز قائل شده است؛ نمود را دستوري148:  1991(

) سه ويژگي اساسي افعال سبك 202-201: 1992تلقي كرده است. كريمي و محمد (شدن واژي

) عنصر فعلي افعال مركب فارسي ازنظر معنايي تهي است. فعل 1را بدين صورت مطرح كردند: 

) فعل سبك 2مركب همراه با عنصر اسمي حامل بار معنايي داراي خوانش اصطلاحي است. 

اين افعال همانند فعل سنگين  5اي) چارچوب زيرمقوله3د. با عنصر اسمي ندار 4رابطة تتايي

مفعول مستقيم و غيرمستقيم همانند متناظر خود در » دادن«متناظر خود نيست، مثلاً فعل سنگين 

ها را بسته به عنصر اسمي در فعل مركب گيرد، اما فعل سبك انواع مختلف متممانگليسي مي

است كه همة افعال سبك به يك نسبت از معناي  ) معتقد101:  1392پذيرد. منصوري (مي

در اين ميان فعل  ترند.تر و برخي دستوريشوند. برخي از اين افعال واژگانيواژگاني تهي نمي

شدن جزء فعلي در افعال طور كامل از معنا تهي شده است. وي سبك تقريباً به» كردن«سبك 

  ست:صورت پيوستار زير نشان داده ا مركب فارسي را به

  

  خواندن       خوردن/گذاشتن       داشتن/دادن        گرفتن        زدن          كردن          
     

  

 
1

 - aktionsart  
2 Binnick 3 - gram maticalization  
4 Them atic relation 5

 - subcategorizational fram ework 

 داراي معنا يا فعل غير سبك

 

 تهي از معنا يا فعل سبك
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) به بررسي چندمعنايي فعل سبك 18- 17بايگي (در دست چاپ،  دوستان و روحيكريمي

كه دهد هاي پژوهش نشان مياند. دادهشناسي واژگاني شناختي پرداختهاز منظر معني» زدن«

هاي تصويري در  واره بندي، نمونة اعلا، استعارة مفهومي و طرحكارهاي شناختي مانند مقولهوساز

آيي عناصر ها علت باهم در قالب يك مقولة شعاعي نقش اساسي دارند. آن» زدن«چند معنايي فعل 

د. مرادي اندانسته» زدن«فعلي با افعال سبك را وجود عناصر موجود در معناي سرنمون فعل پيش

) در بررسي معنايي فعل مركب در زبان فارسي از منظر نظرية نمود 322: 1392دوستان (و كريمي

فعل، بلكه تنها ساخت موضوعي فعل ساده و پيش) نشان دادند كه نه2004( 6واژي ليبر - معنايي

ها، در ساخت موضوعي فعل مركب نقش دارند. عموزاده و بهرامي  هاي معنايي آنمشخصه

وارة نيروي  هاي طرحمند در حفظ ويژگيصورت نظام ) معتقدند كه افعال سبك به169: 1391(

محركه با فعل اصلي متناظر مرتبط هستند؛ اما حوزة مفهومي كه در آن ساخت نيروي محركه 

- 185: همانها ( شود. آنشناختي منتقل مي شود، از حوزة فيزيكي به حوزة انتزاعي رواناعمال مي

در زبان فارسي به اين نتيجه رسيدند كه دو » كردن و داشتن«ر بررسي افعال سبك ) د186

تنها هاي معنايي و نوع كنش/ نمود فعل هستند و نهواره، نقش يافته توسط طرحويژگي معنايي انتقال

هاي معنايي فعل اصلي متناظر فعل سبك از حيث محتواي معنايي تهي نيست، بلكه حافظ ويژگي

) به بررسي فضاي معنايي افعال سبك زبان فارسي از منظر دستور 164: 2006لي (است. فامي

دهد كه بيشتر ساخت افعال سبك فارسي هاي پژوهش نشان ميساختي پرداخته است. داده

فرد هميشه متأثر  اصطلاحي يا عبارات تركيبي اصطلاحي هستند. معناي منحصربهصورت نيمه به

و ساختار معنايي فعل مركب است. باوجود اينكه معناي فعل سبك  اي افعال سبكاز معناي هسته

بيني جزئي زمينه قابليت پيشها مشهود نيست، وجود معنا در پيشاز نظر تركيب در اين ساخت

سازد. وي مدعي شده است كه ساخت افعال سبك فارسي بين دستور و نوع كنش را فراهم مي

هاي چندگانه شامل ساختار نحوي يني ازجمله ساختهاي معواژگان قرار گرفته است و پديده

  ها هستند. مراتب ساختدهندة وجود سلسلهخاص نشان

هاي آوايي و واجي، صرفي و نحوي زبان سمناني صورت تاكنون مطالعات زيادي در حوزه

) ، سراج 1384)، كلباسي (1358ها ازجمله مجيدي (توان به برخي از پژوهشگرفته است كه مي

)، محمد 1389)، صفايي و درويشعلي پورآستانه (1389)، داوري (1389)، حشمتي رضوي (1387(

) اشاره كرد. اما تاكنون پژوهشي 1392) و مرادي (1392)، جوكار (1389ابراهيمي و همكاران (
 

6 Lieber 
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  درزمينة بررسي افعال مركب و مشخصاً افعال سبك در زبان سمناني صورت نگرفته است.

  

  هش. چارچوب نظري پژو3

عنوان مباني  به 7در پژوهش حاضر با توجه به بحث فضاي معنايي رويكرد دستور ساختي

  نظري استفاده شده است كه در ادامه جزئيات هريك از رويكردها تشريح خواهد شد:

  

  . دستور ساختي3- 1

) معتقد است يكي از اصول بنيادين در دستور ساختي اين است كه هر 463: 2007( 8كرافت

زمان جواري هم دهد و هر ساختي شامل همي درحقيقت يك ساخت را تشكيل ميساخت نحو

شوند. مفهوم ساخت انگارة دهي مي هايي در شبكه سازمانصورت و معناست و چنين ساخت

يكپارچه و منسجمي براي بازنمايي تمام دانش دستوري ازجمله نحو، صرف و واژگان است. 

عنوان شاهدي براي وجود ساخت  شدند كه اصطلاحات به) مدعي 1988(9فيلمور، كاي و اوكانور

ها درحقيقت ابزارهاي بازنمايي نحوي و نيز شامل اطلاعات معنايي و اند. ساختپذيرفته شده

ها اطلاعات  وجود دارند. آن 10اي ها همانند عناصر واژگاني در انگارة مؤلفهواجي هستند. ساخت

سازند. تفاوت بين عناصر با همديگر مرتبط ميفرد يا واجي، نحوي و معنايي را  منحصربه

اي بودن (واحدهاي نحوي كمينه) دستة اول و در و هسته 11ها در جوهريواژگاني و ساخت

). 468: 2007اي و پيچيدگي(شامل بيش از يك عنصر نحوي) دستة دوم است (كرافت، واره طرح

دين دستور ساختي اين است ) معتقدند يكي از فرضيات بنيا259-255: 2004( 12كرافت و كروز

هاي تعميم يافته وجود صورت ساخت كه بازنمايي يكپارچة دانش دستوري در ذهن گويشور به

اي تا  واره هاي نحوي طرحدارد. دستور ساختي شامل تعداد زيادي ساخت از همه نوع از ساخت

و معنا هاي صورت (نحوي و واجي) ها شامل ويژگيعناصر واژي جوهري است. تمام ساخت

ها به شكل خاصي در ذهن گويشوران  شناختي و كاربردشناختي) هستند و آن(معني

هاي هاي دستوري در دستور ساختي شبيه واژگان در نظريهاند. ساختدهي شده سازمان

هاي اند. حتي ساختجواري صورت و معنا  هستند كه تا حدي اختياري نحوي ديگر شامل هم

ها اساساً واحدهاي د متناظر تفسير معنايي هستند. بنابراين ساختنحوي خيلي كلي شامل قواع

 
7

 - construction gram m ar 8
 - croft 9
 - Fil lm ore, Kay  & O’Connor  10

 - componential model 11
 - su bstant ive  12
 - Cruse  
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شدة نقش يك ساخت هاي قرارداديتمام جنبه كنندة نمادين هستند و اصطلاح معنا بازنمايي

گفتار و هاي گفتماني پارهگفتار، بلكه ويژگيهاي موقعيت پارهتنها ويژگياست كه شامل نه

  . است نمشاركا كاربردشناختي موقعيت

 از برخي كه است بستگي عامل اين به ساخت هر موجوديت ساختي، دستور منظر از

. نباشد بينيپيش قابل كاملاً دستور در ديگر هايساخت دانش طريق از ساخت هايويژگي

 از معنايشان يا صورت دربارة چيزها از برخي اگر شوند،مي شمرده ساخت گروهي الگوهاي

. نباشند بينيپيش قابل كاملاً ديگر هايساخت طريق از يا ها آن سازندة اجزاي هايويژگي طريق

 انباشتي و تركيبي ازنظر آن صورت يا معنا اگر دارد وجود دستور در ساخت ديگر، عبارت به

 مرز ساختي دستور در). 4: 1995، 13گلدبرگ( نباشد زبان در موجود ديگر هايساخت حاصل

 و صورت جواري هم شامل نحوي و واژگاني هايساخت. ندارد وجود نحو و واژگان بين قاطعي

   .ندارد وجود كاربردشناسي و شناسيمعني بين قاطعي مرز ساختي دستور در. هستند معنا

  

  . افعال سبك و چند معنايي3- 2

ها عنوان هستة اين ساخت دهند كه افعال سبك بهمطالعات در زمينة افعال مركب نشان مي

تتاي افعال مركب ندارند و فاقد محتواي معناي واژگاني هستند. بنابراين  سهمي در مدخل نقش

) 551: 2001( 14رابطة معنايي بين فعل سبك و فعل اصلي متناظر آن وجود ندارد؛ اما براگمن

چنين فرضياتي را رد كرده است. وي با مطالعة رابطة بين ساخت چندمعنايي افعال اصلي و فعل 

مند همانند فعل اصلي متناظر خود در طور نظام د است كه افعال سبك بهها، معتق سبك متناظر آن

كنند؛ اما حوزة مفهومي در فعل سبك نقش اساسي ايفا مي  15هاي نيروي محركهحفظ ويژگي

شناختي تغيير  عنوان محملي براي جولان ساختار نيروي محركه از حوزة فيزيكي به روان به

هاي فعل بيني بودن كامل معنايي ساختكه عليرغم غيرقابل پيشدهند ها نشان مييابد. تحليلمي

) معتقد 556: همانمند و شفاف است. براگمن (سبك، ساختار معنايي فعل سبك تا حدي نظام

 1991(16كه هاپرطوريكنند. هماناست افعال سبك در سطح گفتماني توزيع اطلاع را تسهيل مي

ها و مفاهيم كلامي را در سطح چندين واحد واژگاني ) اشاره كرده است، افعال سبك ايده410:

) همچنين مدعي شد كه ملاحظات پردازش اطلاعات عاملي 557: همانسازند. براگمن (پراكنده مي
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كنند. هاي فعل سبك است. افعال سبك كاركرد پيوستگي گفتمان را تقويت ميدر توليد ساخت

كند كه اين افعال داراي نقش دستوري، ميهاي افعال سبك اين ايده را تقويت چنين ويژگي

هاي نقشي ساخت فعل سبك غيرقابل گفتماني و يا پردازشي و نه معنايي هستند. وجود ويژگي

كند. هاي معنايي و چندمعنايي افعال سبك را رد نميانكار است؛ اما وجود چنين نقشي ويژگي

نظير افعال سبك نيروي محركه هاي مفيد در بحث معناشناختي افعال انتزاعي يكي از شيوه

ها هاي شناختي برآمده از تعاملات بين موجوديتهاي نيروي محركه با ساخت واره است. طرح

نسبت به نيرو ازجمله اعمال نيرو، مقاومت در برابر نيرو، غلبه بر مقاومت، سدكردن نيرو و 

واژگاني يا واژگان دهي معناي  اي اصول بنيادين سازمان واره غيره مرتبط است. چنين طرح

دهي و  شمول هستند؛  اما سازمانسازد. اين اصول جهاندستور و تمايزات واژگاني را مي

) 1985(17هاي مختلف متفاوت است. اصطلاح نيروي محركه ابتدا توسط تالميتظاهر آن در زبان

لانگاكر شباهت دارد.  18مطرح شد. مفهوم نيروي محركه تالمي با مفهوم منبع انرژي

دلالتي، كنش فيزيكي است كه  -هورترين رمزگذاري زباني نيروي محركه در حوزة شناختي مش

هايي داراي نيروي فيزيكي و اساساً كنش» مجبور كردن، پرت كردن و غلبه كردن«افعالي نظير 

ها و تكواژهاي دستوري نيز سازند. البته ساختحركت مشاركان در رويدادها را واژگاني مي

). نيروي محركه 558: 1995ث رمزگذاري تمايزات نيروي محركه شوند (براگمن،ممكن است باع

هاي معنايي موضوعات (مشاركان) دارد. منبع انرژي افعال سبك نقش مهمي در تعيين نقش

بودن  بودن و يا فيزيكيشود؛ اما ذهني پذير ميهاي عامل و كنش فيزيكي باعث تمايز بين نقش

گر (منبع انرژي در حوزة فيزيكي و اما گيرندة يز نقش عامل از تجربهنيرو و يا هر دو باعث تما

- گر ميشناختي است) و سبب ( باعث تغيير و يا تأثير بر ادراك تجربه در حوزة روان 19انرژي

). بنابراين براگمن 560:همانشود (شود) مياي ذخيره نمي شود، اما هيچ انرژي در هيچ حوزه

افعال سبك داراي معنا و نه فقط نقش هستند و تمام واژگان ازنظر ) معتقد است كه 576: همان(

كاربردهاي اصلي و سبكشان چندمعنا هستند. وي در مطالعة برخي افعال سبك در زبان 

چندمعنا هستند و اما شواهدي براي » گرفتن و داشتن«انگليسي اشاره كرد كه دو فعل سبك 

  وجود ندارد.» دادن«چندمعنايي فعل سبك 
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  . جزاير معنايي3- 3

هاي مختلف افعال سبك را براساس اجزاي غيرفعلي، بندي گروه) تقسيم54-50: 2006فاميلي (

كنندة هاي افعال سبك هستند كه بازنماييهايي از ساختناميده است. جزاير خوشه» جزيره«

زاير مفاهيم زباني مشابه براساس فعل سبك واحد و ردة خاصي از اجزاي غيرفعلي هستند و ج

هايي است كه شوند. هر جزء غيرفعلي داراي ويژگيهاي غيرفعلي تعيين ميبراساس ويژگي

هاي  سازد و معنايي متفاوت از معناي اصلي هريك از مؤلفهمعاني معيني از فعل سبك را مي

شود. هر جزيره داراي ساختار زيرساختي است كه اطلاعات را فعل مركب حاصل مي

كه اجزاء طورير ساخت فعل سبك متعلق به افعال سبك ديگر است، بهكنند. هرمزگذاري مي

كنند، مثلاً گچ گرفتن، طلا گرفتن غيرفعلي مشابهي دارند و مفاهيم زباني مشابهي را بازنمايي مي

كنندة معناي پوشش هستند و همچنين عذاب كشيدن، رنج و سيمان گرفتن كه همگي بازنمايي

اي از جزء غيرفعلي با هايي از افعال سبك هستند كه ردهگروه كشيدن، انتظار كشيدن. جزاير

شود. چنين فعل سبك خاصي جهت توليد افعال سبك متفاوت با معاني كاملاً مرتبط تركيب مي

بيني باشند. هر ساختي شامل فعل سبك خاص، معناي ها قابل پيشتوانند در ساختالگوهايي مي

هاي مشترك ازجمله ي است كه از طريق ويژگيكلي ساخت و نوع خاصي از جزء غيرفعل

شوند. چنين معنايي هاي فيزيكي، ادراكي، معنايي و دانش جهان واقعي تعريف ميويژگي

فرد مرتبط با آن را به تصوير  اطلاعات نمودي و نحوي و همچنين اطلاعات معنايي منحصربه

بسامد فعل سبك بيشتر  تواند داراي جزاير مختلف باشد و هرچهكشد. هر فعل سبك ميمي

  باشد، تعداد جزاير آن هم بيشتر خواهد بود.

  

   . روش تحقيق4
اي است كه پيكره پژوهش شامل تحليلي و پيكره - روش تحقيق پژوهش حاضر از نوع توصيفي

تأليف خالصي  واجا سمني)، كتاب 1387جواهري و پژوم شريعتي ( سمناني گويش نامهواژه

تأليف پژوم  سمناني گويش آموزش )، كتاب1388ليف عندليب سمناني (تأ پورپكه)، كتاب 1388(

نفر از گويشوران سمناني است. افعال مركب حاوي فعل  50) و گفتار 1392شريعتي و خالصي (

هاي اند كه درحقيقت سازهسبك كرديون، بوكوآتيون و بتيون از پيكرة پژوهش استخراج شده

  كنند. گيري فضاي معنايي فعل سبك ايفا ميدر شكل غيرفعلي در افعال مركب نقش اساسي را
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  . فضاي معنايي افعال سبك كرديون، بوكوآتيون و بتيون5

  شوند. در اين بخش فضاي معنايي افعال سبك از منظر دستور ساختي، بررسي مي 

  

  . كرديون5- 1

هاكرديون  لبه معناي انجام دادن است و مشتقات آن شام» كرديون«در زبان سمناني، فعل سبك 

)hā-kerd-iyún) واكرديون ،(vā-kerd-iyún)بكرديون ،(be-kerd-iyún) و دكرديون (de-kerd-

iyún.از بين افعال سبك مذكور دكرديون معنايي متفاوت از ساير مشتقات فعل سبك  ) است

كردن است و نقش قيدي دارد. به معناي داخل» د«كرديون دارد كه درحقيقت پيشوند صرفي

دهد كه فعل مركب حاصل از سازة غيرفعلي و جزء فعلي هاي پژوهش نشان ميداده همچنين

نظر شده است. بنابراين در پژوهش حاضر از اين فعل مذكور صرف 20مذكور از نوع انضمامي

فضاي معنايي فعل سبك  1است؛ زيرا پژوهش منحصراً به ساخت تركيبي پرداخته است. شكل 

هاي هاي تركيبات سازهايش گذاشته است. در ادامه برخي از نمونهكرديون و مشتقات آن را به نم

  شود:غيرفعلي و افعال سبك كرديون، هاكرديون، واكرديون و بكرديون ارائه مي

  

  
  آن مشتقات و كرديون سبك فعل معنايي فضاي: 1 شكل

Figure1. Degree of lightness of verbal part in Persian compound predicates  
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  ): kerd-iyúnهايي از فعل مركب داراي فعل سبك كرديون(. نمونه1-1-5

) Jil Jilكردن)، جيل جيل () كرديون (تحريكtirكردن)، تير() كرديون(جريمهtövúnتوون(

- ) كرديون (ترشح΄českiكردن)، چسكي () كرديون (بزكčāxزدن)، چاخ(كرديون (جويده حرف

  زدن).) كرديون (سوتčūlكردن)، چول(

هاي غيرفعلي و فعل سبك دهد كه افعال مركب حاصل از سازههاي پژوهش نشان ميداده

هاي صرفي چنين فعل مركبي اين است كه است و يكي از شاخص 21كرديون داراي معناي كنش

  كار تنها در تركيب فعل مركب مذكور به 22سازيهاي غيرفعلي حاصل فرايند دوگانسازه

) taléq taléqتلق (قيمه كردن)، تلق) كرديون (قيمهparká parká( روند. مثلاً پركه پركهمي

قاچ كردن)، ) كرديون (قاچqā΄ši qā΄šiقاشي () كرديون، قاشيčelép čelépچلپ (كرديون، چلپ

  وول كردن).) كرديون(وولvil vilويل(نق كردن)، ويل) كرديون(نقfit fitفيت (فيت

ام از افعال مركب داراي مشتقات فعل كرديون مشاهده كدسازي در هيچچنين فرايند دوگان

سازي جزء غيرفعلي چنين فعل مركبي وجه تمايز آن نسبت به ساير نشده است. بنابراين دوگان

  افعال مركب داراي مشتقات فعل سبك كرديون است. 

  

  )hā-kerd-iyúnهايي از فعل مركب داراي فعل سبك هاكرديون (. نمونه2-1-5

) هاكرديون (سرريزكردن)، سري sar tör) هاكرديون(گريستن با ناله)، سر تور (zökkáزوكه (

)sáriشي () هاكرديون(سرك ،(كردن ترازوši) هاكرديون (شوهر كردن)، مشخ (mašx (

  ) هاكرديون (تخم گذاردن).mörqönáهاكرديون (رژه رفتن)، مورغونه (

جزء غيرفعلي و فعل سبك دهد كه افعال مركب حاصل از هاي پژوهش نشان ميداده

گونه افعال مركب رسد كه وجه تمايز ايننظر ميهستند و به 23هاكرديون از نوع افعال كنشي

نسبت به فعل مركب داراي جزء فعلي كرديون اين است كه كنشگر چنين افعال مركبي داراي 

ر هاي كاربرد فعل سبك هاكرديون داي حاصل بررسيبيشتري است؛ چنين نتيجه 24قدرت

متن گفتاري گويشوران زبان سمناني است و همچنين افعال مركب داراي همكرد هاكرديون 

عمل به چهار  26) افعال را از منظر نظرية نوع1967( 25گوياي چنين وجه تمايزي هستند. وندلر

داشتن، دانستن، بودن، دوستمانند افعال: مريض 27هادسته تقسيم كرده است: حالت

 29هاشدن، تحققيمانند افعال: تركيدن، منفجرشدن، پژمردن، پراكنده 28هامعتقدبودن، حصولي
 

21
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زدن، مانند افعال: قدم 30هابستن، خشكيدن، آموختن و كنشيشدن، يخمانند افعال: ذوب

هاي ايستايي هستند دهندة موقعيتشناكردن، فكركردن، نوشتن، نوشيدن. افعال حالت نشان

  ) هستند و افعال حصولي و تحققي 32مندايت(غيرغ31كه ذاتاً ازنظر زماني غيرمقيد

) هستند: افعال 34مند(غايت33كنندة تغييرات حالت هستند كه ذاتاً ازنظر زماني مقيدبازنمايي

مند) هستند. افعال كنشي پويا و ازنظر زماني غيرمقيد (غيرغايت 35حصولي خلاف تحققي آني

ها شود: تك وقوعيناميده مي 36وعيوقبر چهار نوع فعل، نوع ديگر، افعال تكهستند. علاوه

زدن، سوسوزدن. كردن، برقرخدادهاي آني هستند كه نتيجة پايداري ندارند، نظير سرفه

  بين دو طبقه از افعال كنشي و تحققي وجود دارد كه  37زباني رابطة اشتقاقيازنظر بين

كنشي را دربر  مند افعالهاي كنشي كاربرد غايتشود. تحققيناميده مي 38هاي كنشيتحققي

). وجه تمايز ديگر بين دو نوع 33-31: 2005، 39گيرند، مثلاً به طرف پارك دويدن (ون ولينمي

فعل مركب اين است كه افعال ايستايي ازجمله موري هاكرديون (گريه و زاري كردن)، زوكه 

 كردن)، دلسوزي هاكرديون درزيزي هاكرديون (شيونهاكرديون (گريستن با ناله)، زاره

هاي آماري، بسيار بيشتر از فعل افعال مركب داراي جزء فعلي هاكرديون، براساس بررسي

آواها تنها در افعال مركب داراي جزء مركب داراي فعل سبك كرديون است و همچنين نام

بندي معنايي افعال مركب داراي همكرد شود. گفتني است كه دستهفعلي كرديون مشاهده مي

عال مركب براساس پيكرة متني انجام شده است. ابتدا افعال مركب مذكور هاكرديون و ديگر اف

اند و سپس براساس رفتار استخراج شده نامة زبان سمنانيواژهاز پيكرة متني و همچنين 

اند. بندي شدهاي دستهمعنايي متفاوت هريك از افعال مركب مذكور در جزاير معنايي جداگانه

  دهد.هاكرديون را نشان مي جزاير معنايي فعل سبك 2شكل 
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  جزاير معنايي فعل سبك هاكرديون :2 شكل  
Figure2. Semantic space of light verb of Kerd-iyún and its derivations  
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  )vā-kerd-iyún. افعال مركب داراي جزء فعلي واكرديون (3-1-5

) واكرديون(روان كردن)، زنده ravún)، روون () واكرديون (بور و شرمنده كردنxitخيط (

)zandá) واكرديون، ، سيوا (sivā΄) واكرديون (جدا كردن)، شرين (šeri΄n شيرين) واكرديون (

  ) واكرديون (لوس كردن).šeftكردن)، شفت(

هاي غيرفعلي و فعل دهد كه بيشتر افعال مركب حاصل از سازههاي پژوهش نشان ميداده

بندي معنايي هستند و براساس تقسيم 40اراي مفهوم سببيت و حالت كناييسبك واكرديون د

افعال از منظر وندلر، تمامي افعال مركب مذكور از نوع افعال تحققي هستند. بنابراين براساس 

توان چنين افعال مركبي را از ديگر افعال مركب داراي فعل سبك چنين مشخصة معنايي مي

  جزاير معنايي فعل سبك واكرديون را نشان  3يز داد. شكل كرديون و مشتقات ديگر آن تمي

  دهد.مي

  

  
  

  واكرديون سبك فعل معنايي جزاير :3شكل 

Figure3. Semantic islands of light verb of Hā-kerd-iyún  

  

 
40

 - ergative  
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  )be-kerd-iyún. افعال مركب داراي فعل سبك بكرديون (4-1-5

) بكرديون (گردن كج كردن)، ليش geryá  kaj() بكرديون (پنهان كردن)، گريه كج qāámقائم (

)liš) بكرديون (تر، خيس كردن)، نشت (našt) بكرديون (كثيف كردن) ، يخه تكه (yaxá teká (

   بكرديون (يقه پاره كردن).

دهد كه بيشتر افعال مركب حاصل از تركيب سازة غيرفعلي و هاي پژوهش نشان ميداده

الت هستند. نكتة قابل توجه در زمينة كاربرد فعل سبك فعل سبك بكرديون از نوع افعال ح

بكرديون اين است كه فعل سبك مذكور نسبت به افعال سبك كرديون و ساير مشتقات آن داراي 

كننده در ساخت فعل مركب هاي غيرفعلي شركتبسيار كمتري است و تعداد سازه 41بسامد نوع

  داراي فعل سبك بكرديون بسيار اندك هستند. 

  

  
  بكرديون سبك فعل معنايي جزاير :4كل ش

Figure4.  Semantic islands of light verb of Vā-kerd-iyún  
  

تجزيه و تحليل پيشوندهاي اشتقاقي در افعال سبك كرديون، هاكرديون، واكرديون و 

 
41

 - ty pe frequency 
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در افعال سبك هاكرديون، » ها، وا و ب«دهد كه پيشوندهاي صرفي نشان مي بكرديون

يون تمييزدهندة معناي افعال مركب حاصل از هريك از افعال سبك مذكور واكرديون و بكرد

دهندة كارهاي صرفي در زبان سمناني نشانوتوان نتيجه گرفت كه سازاست و درحقيقت مي

دهندة شناسي هستند و چنين تعاملي در زبان سمناني نشانتعامل ميان حوزة صرف و معني

دهد كه هاي پژوهش نشان ميمعناست. همچنين دادهنقش برجستة نظام صرفي در رمزگذاري 

زمان با دو فعل سبك مثلاً كرديون و هاكرديون در موارد نادري ممكن است سازة غيرفعلي هم

) كرديون= تنقيه هاكرديون: اماله tanqiyáكار رود كه نمونة فعل مركب عبارت است از تنقيه (به

جزاير معنايي فعل سبك بكرديون  5كنند. شكل نميكردن و تنقيه كردن كه تمايز معنايي ايجاد 

  دهد.را نشان مي
  

  . فعل سبك بتيون و مشتقات آن5- 2

بتيون  ،)كردن رسم( بتيون) xatá(خطَهَ  بزرگ معنايي جزيرة چهار داراي بتيون سبك فعل

  كردن) است.  ساطع) (biri΄n et-iyu΄n(اتيون  بيرين و) كشيدن رنج( بتيون رنج ،)كشيدن(

  

  
  آن مشتقات و بتيون سبك فعل معنايي فضاي :5 شكل

Figure5. Semantic islands of light verb of Be-kerd-iyún  
  

  هايي از فعل سبك بتيون و مشتقات آن عبارت است از:نمونه
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  )b(e)-et-iyu΄nهايي از فعل سبك بتيون (. نمونه1-2-5

) بتيون (روغن كشيدن)، ريونه rūwū΄n) بتيون (ديوار كشيدن)، روئون (dezā΄rدزار (

)riyö´na) بتيون (جارو كشيدن)، ستيجه (setijá) بتيون (سماجت كردن)، شوخين (šowxi´n (

. آب 3كشي آب،. لوله2. بيرون كشيدن آب از چاه،1) بتيون (owبتيون (شبيخون زدن)، او(

  كشيدن لباس).

بتيون بيشتر از نوع كنشي  دهد كه افعال مركب داراي فعل سبكهاي پژوهش نشان ميداده

دهد كه جزء  هاي پژوهش نشان ميو در مرتبة بعدي از نوع افعال حالت هستند. همچنين داده

هاي رفتاري ازجمله دهندة ويژگيغيرفعلي افعال مركب داراي فعل سبك بتيون بيشتر نشان

بتيون (شلوغ ) šilö´nخجالت بتيون (خجالت كشيدن)، خه بتيون (جيغ كشيدن شديد)، شيلون (

) naará  ) بتيون (فرياد كشيدن)، نره(΄feryā) بتيون (جيغ كشيدن)، فريا (qiyáيه (كردن)، غي

هاي پژوهش ) بتيون (فرياد كشيدن) است. همچنين دادهvasé  بتيون (نعره كشيدن) و وسه (

ازجمله  روند كهكار ميدهد كه تمام اجزاء غيرفعلي مواد مخدر با فعل سبك بتيون بهنشان مي

) بتيون (بافور كشيدن)، ترياك بتيون (ترياك كشيدن)، bāfúrتوان به مواردي مانند بافور (مي

) بتيون (شيره(ماده مخدر) كشيدن (به معناي širáحشيش بتيون (حشيش كشيدن) و شيره (

در » ب«توان نتيجه گرفت كه پيشوند ساختن شيره از انگور نيز هست) اشاره كرد. بنابراين مي

دهندة دهندة جزاير معنايي خاصي است و همچنين چنين پيشوندي نشانفعل سبك بتيون نشان

جزاير معنايي فعل سبك بتيون را نشان  6شناسي است. شكل تعامل ميان حوزة صرف و معني

  .دهدمي
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  بتيون سبك فعل معنايي جزاير: 6 شكل

Figure6.  Semantic space of light verb of B(e)-et-iyún and its derivations  
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  )et-iyu΄nهايي از فعل سبك اتيون (. نمونه2-2-5

) اتيون (به پيش كشيدن مطلبي)، دمبال piš) اتيون (پا پس كشيدن)، پيش (pā pášiپاپشي (

)dembā΄l) اتيون (عقب كشيدن)، ژوري (žówri) اتيون( بالا كشيدن)، ژيري (ži΄ri پايين) اتيون (

  ) اتيون (فرو كشيدن، پايين كشيدن، وادار به اقرار كردن، مطلبي را قاپيدن).hiهي( كشيدن)،

دهد كه اغلب اجزاء غيرفعلي فعل مركب داراي فعل سبك اتيون از نوع ها نشان مياين داده

دهندة جهات چهارگانه هستند و چنين اجزاي غيرفعلي هرگز با ساير قيد هستند كه نشان

دهند كه تعامل هاي پژوهش نشان ميروند. بنابراين دادهكار نميتيون بهمشتقات افعال سبك ب

جزاير معنايي فعل سبك اتيون  7شناسي در زبان سمناني وجود دارد. شكل بين صرف و معني

  را به نمايش گذاشته است.
  

  
  اتيون سبك فعل معنايي جزاير :7 شكل

Figure7.  Semantic islands of light verb of B(e)-et-iyún  
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  )v(e)-et-iyún. وتيون (3-2-5

) وتيون (نم كشيدن= نوم بتيون)، nöm) وتيون ( آب كشيدن ظروف)، نوم (zárfi owظرفي او (

  كشي كردن پارچه و جامه).) وتيون (آبowاو (

  

  
  

  ورتيون و وتيون سبك افعال معنايي جزاير :8 شكل
Figure8.Semantic islands of light verb of Et-iyún  

  

دهد كه بسامد فعل سبك وتيون نسبت به ساير افعال سبك هاي پيكرة پژوهش نشان ميداده

بسيار پايين است و تنها سه نمونه در پيكره يافت شده است كه درحقيقت جزء غيرفعلي فعل سبك 

نين رود. بنابراين چكار ميمذكور آب و نم است. البته نم همراه دو فعل سبك وتيون و بتيون به

  دهندة همپوشي معنايي فعل سبك بتيون و وتيون در برخي موارد است. اي نشاننمونه
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  )ver-et-iyún. ورتيون(4-2-5

) ورتيون (نفس nafés) ورتيون (پاشنة دهان را كشيدن)، نفس (das ti΄ka piدس تيكه پي (

آوياسي  طور عمقي، آه از دل بر كشيدن)، ) ورتيون (آه كشيدن بهāāعميق كشيدن)، آ(

)āviyā΄si) ورتيون (آه كشيدن، آه از دل برآوردن)، پاشنه (pāšná ،پاشنه وركشيدن) ورتيون (

) ورتيون (توپي استخر را كشيدن و آب köláكنايه از همت كردن در انجام كاري است)، كوله (

  را جاري كردن).

شنه، سر و كوله دهد كه اجزاي غيرفعلي فعل سبك ورتيون بيشتر پاها نشان مياين نمونه

هستند. نكتة قابل توجه در پيكرة پژوهش اين است كه اجزاي غيرفعلي آ (آه) و نفس به همراه 

روند و اما معناي دو فعل مركب با دو فعل سبك كار ميدو فعل سبك بتيون و ورتيون به

به  مذكور تاحدي متفاوت هستند. به عبارت ديگر، آ بتيون به معناي آه كشيدن و نفس بتيون

معناي نفس كشيدن است؛ اما آ ورتيون به معناي آه كشيدن عميق و نفس ورتيون به معناي 

نفس عميق كشيدن است. بنابراين پيشوندهاي افعال سبك بتيون و ورتيون نقش اساسي را 

كنندة متمايز» ور«كنند و همچنين پيشوند در تمايز معنايي جزئي و دقيق افعال مركب ايفا مي

  مركب از ساير افعال سبك است و جزاير معنايي متنوعي را در بر گرفته است. معناي فعل 

  

  )bu-kkūwāt-iyún. فعل سبك بوكوآتيون (5- 3

) kūwāt-iyúnفعل سبك بوكوآتيون داراي صورت ديگري بدون علامت مصدر كوواتيون (

منتقل است كه داراي هفت جزيرة بزرگ ازجمله كنش، واكنش، تأثيرگذاري، سوراخ كردن و 

تري كردن، حركت خودكار، ساطع كردن و دزديدن است كه هريك از جزاير به جزاير كوچك

  دهد.فضاي معنايي افعال سبك بوكوواتيون و كواتيون را نشان مي 9شوند. شكل  تقسيم مي
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  كواتيون و بوكوواتيون سبك فعل معنايي فضاي :9شكل 
Figure9. Semantic islands of light verb of V(e)-et-iyún and Ver-et-iyún  

  

 10فعل سبك بوكوواتيون بيشترين جزيرة معنايي اين فضا را دربرگرفته است كه شكل 

  جزاير معنايي بوكوواتيون را به نمايش گذاشته است.

  

  
  جزاير معنايي فعل سبك بوكوواتيون :10 شكل

Figure10. Semantic space of light verb of Bū-kkūwāt-iyún and Kūwāt-iyún  
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  بوكوواتيون سبك فعل معنايي جزاير :11شكل 
Figure11. Semantic islands of light verb of Bū-kkūwāt-iyún  

  

  هايي از فعل سبك كواتيون  : نمونه(kūwāt-iyún). كواتيون5- 3- 1

اخن را بيش از حد ) كواتيون (زير چيزي زدن، نtáyi) كواتيون (عقب زدن)، تيي (pášiپشي (

) كواتيون (جا زدن (از ترس از حق و ادعاي خود گذشتن)، jāكوتاه كردن، از ته زدن ناخن)، جا (

چيزي را در جاي اصلي آن قرار دادن، چيزي را با فشار وارد جايش كردن، فروختن چيزي با 

به اسهال)، ژوري . تبديل بيماري 2. پايين زدن، ارزان كردن 1) كواتيون ( ži΄riفريب)، ژيري (

)žówri)تبديل بيماري به استفراغ)، دمبال 3. گران شدن قيمت 2. بالا زدن 1) كواتيون .

)dembā΄l .(عقب زدن) كواتيون (  

دهد كه اجزاي غيرفعلي فعل سبك كواتيون عموماً قيد هستند و هاي پژوهش نشان ميداده

روند. بنابراين  كار نميآتيون بهچنين اجزاي غيرفعلي به هيچ وجه به همراه فعل سبك بوكو

دهندة تمايز معنايي دو فعل سبك شده است و نشان» ب«حضور/ عدم حضور پيشوند مصدري 

جزاير  11درحقيقت در مشتقات فعل بوكوآتيون شاهد تعامل حوزة صرف و معنا هستيم. شكل 

  دهد.معنايي فعل سبك كوآتيون را نشان مي
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  كوآتيون كسب فعل معنايي جزاير :12شكل 
Figure12. Semantic islands of light verb of Kūwāt-iyún  

  

  گيري. نتيجه6

  هاي شناختي سرآغاز فصل نويني در تبيين 90شناسي شناختي در دهة پيدايش زبان

نظران دستور ساختي بر  شناسي است. صاحب هاي زباني ازجمله نحوي، صرفي و واجساخت

هاست. هر ساختي شامل دو بخش صورت و اي از ساختوعهاين باورند كه زبان شامل مجم

هاي نحوي، صرفي و واجي و همچنين معني شامل معني است كه صورت شامل ويژگي

شناختي، كاربردشناختي و گفتماني است و رابطة نمادين بين دو بخش هاي معنيويژگي

مثابة ساخت مناني بهتوان هريك از افعال سبك را در زبان سبرقرار است. از اين منظر مي

درنظر گرفت كه شامل جزء غيرفعلي و فعل سبك است و هر  فعل سبكي در اين زبان هم 

شود شامل پيشوند اشتقاقي است. هرگونه تغيير صوري در ساخت باعث تغيير معنايي هم مي

 كه در زبان سمناني تغيير پيشوندهاي اشتقاقي در فعل مركب تغيير معنايي در افعال سبك را

گيري جزيرة به دنبال دارد. بنابراين پيشوند اشتقاقي در فعل سبك يك متغير است كه شكل

پذير است. مثلاً دربارة فعل سبك كرديون و معنايي تنها از طريق چنين پيشوندي امكان

باشد. وقتي هريك » ها، ب و وا«تواند تهي و يا شامل توان گفت كه پيشوند ميمشتقات آن مي
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شود. ندها در ساخت قرار گيرد، جزاير معنايي آن فعل سبك مشخص مياز اين پيشو

بندي هاي صرفي حوزهدرحقيقت پيشوندهاي اشتقاقي در افعال سبك سمناني يكي از نشانه

دهد كه افعال هاي پژوهش مربوط به فعل مركب داراي همكرد كرديون نشان ميمعناست. داده

سبك كرديون داراي معناي كنش است و يكي از هاي غيرفعلي و فعل مركب حاصل از سازه

-هاي غيرفعلي حاصل فرايند دوگانهاي صرفي چنين فعل مركبي اين است كه سازهشاخص

هاي پژوهش مربوط به فعل روند. دادهكار ميسازي تنها در تركيب فعل مركب مذكور به

غيرفعلي و فعل  دهد كه افعال مركب حاصل از جزءمركب داراي همكرد هاكرديون نشان مي

گونه افعال رسد كه وجه تمايز اينسبك هاكرديون از نوع افعال كنشي هستند و به نظر مي

مركب نسبت به فعل مركب داراي جزء فعلي كرديون اين است كه كنشگر چنين افعال مركبي 

هاي پژوهش مربوط به فعل مركب داراي همكرد واكرديون داراي قدرت بيشتري است. داده

هاي غيرفعلي و فعل سبك واكرديون دهد كه بيشتر افعال مركب حاصل از سازهمينشان 

بندي معنايي افعال از منظر وندلر داراي مفهوم سببيت و حالت كنايي هستند و براساس تقسيم

هاي پژوهش مربوط به فعل مركب تمامي افعال مركب مذكور از نوع افعال تحققي هستند. داده

دهد كه بيشتر افعال مركب حاصل از تركيب سازة غيرفعلي نشان مي داراي همكرد بكرديون

توان نتيجه گرفت ها ميو فعل سبك بكرديون از نوع افعال حالت هستند. بنابراين از اين بحث

پذير، كه فعل سبك كرديون و مشتقات آن داراي پنج جزيرة بزرگ ازجمله افعال حالت، كنش

حقيقت هريك از پيشوندهاي صرفي بيانگر يكي از جزاير غيركنايي، كنش و تحققي است كه در

دهد كه هاي پژوهش مربوط به فعل مركب داراي همكرد بتيون نشان ميمعنايي است. داده

افعال مركب داراي فعل سبك بتيون بيشتر از نوع كنشي و در مرتبة بعدي از نوع افعال حالت 

-دهندة ويژگيسبك بتيون بيشتر نشان هستند. همچنين جزء غيرفعلي افعال مركب داراي فعل

دهد هاي پژوهش مربوط به فعل مركب داراي همكرد اتيون نشان ميهاي رفتاري هستند. داده

دهندة كه اغلب اجزاء غيرفعلي فعل مركب داراي فعل سبك اتيون از نوع قيد هستند كه نشان

-ت افعال سبك بتيون بهجهات چهارگانه هستند و چنين اجزاي غيرفعلي هرگز با ساير مشتقا

-هاي پيكرة پژوهش مربوط به فعل مركب داراي همكرد وتيون نشان ميروند. دادهكار نمي

دهد كه بسامد فعل سبك وتيون نسبت به ساير افعال سبك بسيار پايين است و تنها سه 

نمونه در پيكره يافت شده است كه درحقيقت جزء غيرفعلي فعل سبك مذكور آب و نم است. 
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هاي پژوهش مربوط به فعل رود. دادهكار ميبته نم همراه دو فعل سبك وتيون و بتيون بهال

دهد كه اجزاي غيرفعلي فعل سبك ورتيون بيشتر مركب داراي همكرد ورتيون نشان مي

پاشنه، سر و كوله هستند. نكتة قابل توجه در پيكرة پژوهش اين است كه اجزاي غيرفعلي آ 

روند و اما معناي دو فعل مركب كار ميدو فعل سبك بتيون و ورتيون به(آه) و نفس به همراه 

  با دو فعل سبك مذكور تا حدي متفاوت هستند.

) kūwātiyúnفعل سبك بوكوآتيون داراي صورت ديگري بدون علامت مصدر كوواتيون (

است كه داراي هفت جزيرة بزرگ ازجمله كنش، واكنش، تأثيرگذاري، سوراخ كردن و منتقل 

تري كردن، حركت خودكار، ساطع كردن و دزديدن است كه هريك از جزاير به جزاير كوچك

دهد هاي پژوهش مربوط به فعل مركب داراي همكرد كواتيون نشان ميشوند. داده تقسيم مي

وجه كه اجزاي غيرفعلي فعل سبك كواتيون عموماً قيد هستند و چنين اجزاي غيرفعلي به هيچ

  روند.كار نميبوكوواتيون بهبه همراه فعل سبك 

دهد كه پيشوندهاي اشتقاقي در افعال سبك زبان هاي پژوهش نشان ميبنابراين يافته

دهندة تمايز معنايي هريك از افعال سبك هستند و درحقيقت رابطة مستقيمي سمناني نشان

هريك از بين جزاير معنايي افعال سبك و پيشوندهاي اشتقاقي وجود دارد. به عبارت ديگر، 

دهندة جزاير معنايي خاصي در فضاي معنايي هريك از پيشوندهاي اشتقاقي افعال سبك نشان

گيري كرد كه رابطة مستقيمي بين صرف و توان چنين نتيجهافعال سبك است و درواقع  مي

شناختي بر ) از منظر رويكرد صرف2012شناسي در زبان سمناني وجود دارد. بسدينا (معني

هاي مختلف داراي نظام مفهومي بنيادي هستند كه چنين است كه گويشوران زباناين باور 

هاي مفهومي تحت تأثير نظامي حاصل تجربيات بيروني گويشوران است. اساساً چنين ويژگي

  هاي صرفي سازند. سپس صورتسازي، مفاهيم صرفي زبان را ميمكانيسم تعميم

سازي سازند. در مرحلة بعدي عينيي فعال ميهاي اصلي را در محتواي مفاهيم صرفويژگي

گيرد. در مرحلة سوم نظام مفاهيم تحت تأثير سه عامل معنايي، نحوي و بافتي قرار مي

هاي اضافي در سازند و همچنين ويژگيصرفي زبان نظام مفهومي بنيادي را فعال مي

و درنهايت از تعامل شود محتواي نظام مفهومي بنيادي تحت تأثير عوامل زباني نماسازي مي

توان گيرد. بنابراين ميصرفي شكل مي- نظام صرفي و نظام مفهومي بنيادي معاني واژگان

خاطر تجربيات دريافت كه گويشوران سمناني داراي نظام مفهومي بنيادي هستند كه به
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هاي صرفي زبان سمناني ازجمله سازند. صورتمتفاوت، نظام صرفي متفاوتي را در ذهن مي

  هاي مفهومي اصلي چنين سازي ويژگيهاي صرفي افعال سبك باعث فعالتصور

هاي صرفي پيشوندهاي اشتقاقي تحت شود و سپس  صورتهايي در نظام صرفي ميصورت

شود. درنهايت از تعامل نظام مفهومي بنيادي و نظام سازي ميتأثير عامل معنايي عيني

شود. شكل اين زبان تعيين مي صرفي زبان سمناني مفهوم ساخت افعال سبك در

  دهد.سازي ساخت صرفي را نشان ميچارچوب كلي مفهوم12
 

 
  )184: 2012 بسدينا،( دستوري -واژگان مفاهيم ساخت :13شكل 

Figure13. Formation of lexico-grammatical senses ( Besedina, 2012:184) 

 

  هانوشت پي .7
1. aktionsart 

2. Binnick 
3. grammaticalization 

4. thematic relation 
5. subcategorizational framework 

6. Lieber 
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7. construction grammar 

8. croft 

9. Fillmore, Kay & O’Connor 

10. componential model 

11. substantive 

12. Cruse 

13. Goldberg 

14. Brugman 

15. force- dynamic 

16. Hopper 

17. Talmy 

18. energy source 

19. energy sink 

20. incorporation 

21. action 

22. reduplication 

23. activity verbs 

24. potency 

25. Vendler 

26. theory of aktionsart 

27. states  

28. achievements 

29. accomplishments 

30. activities 

31. unbounded 

32. atelic 

33. bounded 

34. telic 

35. punctual 

36. semelfactives 

37. derivational relation 

38. active accomplishments 

39. Van Valin 

40. ergative 

41. type frequency 
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  . منابع8

. سمنان: سمناني گويش آموزش). 1392پژوم شريعتي، پرويز و عبدالمحمد خالصي ( •

  دانشگاه سمنان.

. سمناني باستاني گويش نامةواژه). 1387جواهري، محمدحسن و پرويز پژوم شريعتي ( •

  ج. سمنان: آبرخ.  2

نامة كارشناسي  . پايانيسمنان در يواج -واژ يندهايفرآ). 1392شهرستاني، سارا (  جوكار •

  شناسي. دانشگاه سمنان. ارشد زبان

اي  هاي صرفي مشترك در گويش سمناني، سرخه ويژگي). «1389رضوي، نرگس ( حشمتي  •

  . 832-823صص . رانيا يريكو يهاشيگو يالملل نيب شيهما مقالاتمجموعه». و افتري

  .سمنان: آبرخ ).يسمنان(گفتار  واجا يسمن). 1388خالصي، عبدالمحمد ( •

-شناسي جزءساخت ملكي در گويش سمناني: براساس ديدگاه رده). «1389داوري، شادي ( •

. سمنان: دانشگاه سمنان. ايران كويري هايگويش الملليبين همايش مقالاتمجموعهگرا. 

  .1040-1015صص 

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي.فارسي شناختيزبان هايپژوهش). 1388دبيرمقدم، محمد ( •

 در مفعولي و فاعلي هايحالت و آن بازتاب و جنسيت بررسي). 1387رشته (سراج، ف •

 نور.شناسي همگاني. تهران: دانشگاه پيامنامة كارشناسي ارشد زبان. پايانسمناني گويش

هاي زباني بين  بررسي وجوه مشابهت). « 1389پورآستانه (صفايي، علي و ليلا درويشعلي •

. هاي كويري ايران المللي گويش مقالات همايش بينمجموعه». گويش سمناني و گيلكي

  . 1396-1379صص 

شناسي ساخت افعال سبك براساس زبان). «1391عموزاده، محمد و بهرامي، فاطمه ( •

  .191-169). صص 12(  4. ش 3. دورة هاي زبان و ادبيات تطبيقيپژوهش». شناختي

  ان: آبرخ.سمن ).هوله(هله پور پلكه). 1388عندليب سمناني، خسرو ( •

بررسي چندمعنايي فعل «كريمي دوستان، غلامحسين و روحي بايگي، زهرا (آمادة انتشار).  •

   زباني. جستارهاي». شناختي از ديدگاه» زدن«سبك 

 گويش مقالاتمجموعه». هاي كهن زباني در گويش سمنانيويژگي). «1384كلباسي، ايران ( •
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. سمنان: دانشگاه سمنان. صص جباري مصطفي و اسماعيلي عصمت كوشش به سمناني

297-302.  

». بررسي جنس دستوري در گويش سمناني). «1389محمد ابراهيمي، زينب و همكاران ( •

  .1876-1849صص  .رانيا يريكو يهاشيگو يالملل نيب شيهما مقالاتمجموعه

بررسي معنايي فعل مركب در زبان ). «1392مرادي، ابراهيم و غلامحسين كريمي دوستان  ( •

 باهنر شهيد دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكدة زبان و ادب نشرية. "»ارسيف

 .325-305. صص 33. ش 16. س كرمان

شناسي نامة كارشناسي ارشد زبان. پايانسمناني گويش در فعل). 1392مرادي، سهيلا ( •

  همگاني. سمنان: دانشگاه سمنان.

- گويش و زبان مطالعات». فارسي فعل سبك در افعال مركب). «1392منصوري، مهرزاد ( •

 .106-79و صص 1. ش 1. س ايران غرب هاي
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